
 

 

  

  سخن سردبیر سخن سردبیر 

 کند. یم تأکیدخداوند متعال بعد از آنکه بر پیروی از احکام الهی  ،در سورۀ مبارکۀ انعام

 عنوان نمونه بیان را به) یک مورد از احکام الهی ١١٤: انعام( »حَكَماً یرَ اللَّهِ أَبتَْغِیأَفَغَ«

  کند. نقد می آن راشود و  یادآور می باره این درمشرکان را  شبهۀکند و سپس  می

پس اگر  »نَیاتِهِ مُؤْمِنِیمْ بِآهِ إِنْ كُنْتُیفَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَ« فرماید: می ١١٨آیۀ در 

هنگام ذبح) بر آن برده شد ( تنها از) آنچه نام خداوند( دیمان داریات الهى ایبه آ

  د.یبخور

ع یاز حكمى كه خداوند تشر دیبا بنابراینكند كه  ان قبلى استنتاج مىیه از بین آیدر ا 

 كنند ز مىیعلم، تجوگران از روى هواى نفس و بدون یآنچه را د و فرموده اطاعت كرد

 ۀوان مردار كه نام خدا بر آن برده نشده) و بر سر آن با وسوسیخوردن از گوشت ح(

  د به دور انداخت.یپردازند، با ن به مجادله مىین با مؤمنیاطیش

گران است و آنان را با هواى نفس یارى از مردم هستند كه كارشان گمراه ساختن دیبس

كن پروردگارت به كسانى كه از حدود یبرند، ل به در مى خود و بدون داشتن علم از راه

ن هستند كه ین همان مشركین متجاوزیكنند داناتر است. و ا ى تجاوز مىیخدا

وانى كه ین آن گوشتى كه با اسم خدا ذبح شده و آن حیگفتند: چه فرق است ب مى

  دو را خورد.ا هر ی و را نخورد كدام هیچد یا بایمردار شده و خدا آن را كشته است، 

هِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ یوَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَ«دهد:  ادامه می ١١٩در آیۀ 

هُوَ رِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ یضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَیراً لَیهِ وَ إِنَّ كَثِیكُمْ إِلَّا مَا اضْطُررِْتُمْ إِلَیما حَرَّمَ عَلَ
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و شما را چه شده كه از آنچه كه نام خداوند بر آن برده شده است  »نَیأَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِ

د،) در صورتى كه خداوند آنچه یكن جهت حلال ما را بر خود حرام مى و بى( د؟یخور نمى

از ( ان كرده است، مگر آنچهیل براى شما بیرا بر شما حرام كرده خودش به تفص

گران را جاهلانه به یارى از مردم، دید، همانا بسیخوردن آن مضطرّ شدمحرّمات) كه به 

  تر است. پروردگارت به متجاوزان آگاه قطعاًكنند.  هاى خود گمراه مى خاطر هوس

مقابل امرى است كه در  ١٢١نهى در آیۀ  »هِیذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیوَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ «

ل یز نهى مزبور را تعلین »وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ«  ۀود. جملب »هِیذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَ فَكُلُوا مِمَّا«  جمله

در قالب استدلال شکل اول قیاس  »وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ« كند. معنای جملۀ ت مىینموده تثب

ته و گوشتى كه در هنگام ذبحش اسم یخوردن از گوشت م« شود: ن مییاقترانی چن

پس اجتناب از  ،هر فسقى اجتنابش واجب است و ده فسق استخدا بر آن برده نش

  .»ز واجب استین گوشتى نیخوردن چن

در ادامۀ آیه جواب  »جادِلُوكُمْیائِهِمْ لِیأَوْلِ  وحُونَ إِلىینَ لَیاطِیوَ إِنَّ الشَّ« ۀو اما جمل

ذبح وان ین بود كه: چطور حیآن ا و ن القا كرده بودندیاى است كه به ذهن مؤمن شبهه

وانى كه خدا آن را كشته خوردنش حرام؟! جواب یشما حلال است و اما ح دست بهشده 

ن یطان به دلهاى دوستان خود یعنی مشركیى است كه شیزهاین سخن از چیدهد: ا مى

كى خوردنش فسق و خروج از ین دو قسم گوشت فرق هست، ین ایب ؛ زیراكند القا مى

گرى را یته را حرام كرده و آن دیخوردن م ست، خدایگرى نیطاعت الهی است و آن د

  نكرده است.

كنندگان را  مخالفت »وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ«  ١٢١پایانی آیۀ  ۀو اما جمل

ن را در ین است كه: اگر شما مشركیش ایمان و معنایكند به خروج از ا د مىیتهد

نكه ید شد. ایخواه کشان مشریمانند از یشما ن ،دیته اطاعت كنیخوردن از گوشت م

ل امر به خوردن ین جمله به دنبال نهى از خوردن گوشت مردار واقع شده نه در ذیا

ن از جدالى ین است كه غرض مشركیل بر ایگوشتى كه اسم خدا بر آن برده شده، دل

 نكه گوشتین گوشت مردار را هم بخورند نه این بوده كه مؤمنین داشتند ایكه با مؤمن

  ه شده را نخورند.یتذك

از این آیات و نحوۀ مواجهه و استدلال خداوند متعال در برابر شبهات مخالفان، نکاتی 
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  :جمله ازچند قابل آموختن است 

الف) ارائۀ یک قاعده و اصل کلی و سپس بردن مصادیق و موارد جزئی تحت آن 

قط باید او را ضابطه. خداوند پروردگار شماست و هیچ معبودی جز او نیست، پس ف

بنابراین حاکمیت و تشریع نیز  ؛اوست دست بهبپرستید و از او پیروی کنید. همۀ کارها 

و...) اگر فرموده از حیوانی که هنگام ذبحش ١١٤و١١٢و١٠٦و١٠٢آیات( از آن اوست.

او برده نشده اجتناب کنید، ملاک در حلیت و حرمت  منام او برده شده بخورید و اگر نا

  دستور اوست و نه استحسان و سلیقۀ من و شما. ...ت وگوشت حیوانا

گویند چه فرقی  میمثلاً  ؛بینیم می ب) در مواردی چند این نوع استدلال را از مخالفان

است بین زنا و ازدواج موقت. اگر مجاز است هر دو درست است و اگر حرام است هر 

های  مسئله ندارد. جواب در کننده هار کلمه نیز دخالتی تعیینچدو ممنوع است. گفتن 

ترین آن همین اصل کلی است. هر چه او حکم  متعددی در مسئله وجود دارد که مهم

کرد و اجازه داد، مجاز و حلال است و اگر اجازه نداد، ممنوع است. مالک و حاکم بر 

  .»مْجادِلُوكُیائِهِمْ لِیأَوْلِ  وحُونَ إِلىینَ لَیاطِیوَ إِنَّ الشَّ«همۀ امور فقط اوست 

 کنند. ج) گاهی مخالفان و شیاطین از احساسات کاذب و تقدس جاهلانه استفاده می

 دست بهگویند حیوانی که مرده، به امر خداوند مرده و مرگ وحیات همه  میمثلاً 

اوست. اوست که جان حیوان را گرفته است و هیچ کار خداوند بدون حکمت نیست. 

تر است تا حیوانی که با خواست  جان داده شریفحیوانی که با خواست مستقیم او  قطعاً

شما کشته شده. نخوردن گوشت گوسفند یا گاوی که با مرگ طبیعی و از جانب 

احترامی به افعال او و زشت است و مانند این  توجهی و بی خداوند از دنیا رفته، بی

  وحُونَ إِلىینَ لَیاطِیوَ إِنَّ الشَّ«  سخنان. مؤمن عاقل نباید فریب این مغالطات را بخورد

  .»جادِلُوكُمْیائِهِمْ لِیأَوْلِ

د) ابلیس و شیاطین دیگر به سخن و عمل خود شکل و ظاهر استدلالی و معقول و 

که بندگی و دقت کافی ندارند به صور مختلف و  آنانیدهند و به  می روشنفکرانه

  کنند تا دیگران را جذب کرده و فریب دهند. می پنهانی القا

هوا و هوس و جهل است. گاهی حب و  براساسلفت با آیات و دستورات الهی ) مخاـه

راً یوَ إِنَّ كَثِ« شود های فریبا می بغض و نادانی افراد موجب ساختن افکار و استدلال

  .»رِ عِلْمٍیضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَیلَ
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د حقایق و و) پیروی از سخنان شیاطین و مخالفان خداوند بتدریج موجب جدال در مور

  شود. مخالفت با آنها و سپس شرک در اطاعت یا حاکمیت نسبت به خداوند می

زنا) اگر در ( ده داشتند كه عمل منافى عفتیاى عق ت عدهیند: در زمان جاهلیگو ز) مى

ن یاى ا ز عدهیبى ندارد؛ تنها اگر آشكارا باشد گناه است! هم اكنون نیپنهانى باشد ع

و تنها از گناهان آشكار وحشت دارند، اما گناهان پنهانى را رفته یمنطق جاهلى را پذ

ن منطق را یشدت ا به ١٢١و  ١٢٠ات یشوند! آ بدون احساس ناراحتى مرتكب مى

  سازد. محكوم مى

بندد. باید تعالیم  ح) بیان تفصیلی دستورات و موازین الهی، راه را بر انکار و عصیان می

 ۀرای عموم مردم تبیین کرد تا دچار وسوسو فرامین الهی را به خوبی و روشنی ب

  *.»كُمْیوَ قَدْ فَصَّلَ لكَُمْ ما حَرَّمَ عَلَ« کنندگان نشوند شبهه

  والسلام

                                                   
 ر ترجمه و توضیح آیات مذکور از تفسیر المیزان و تفسیر نمونه استفاده شده است.د .*


